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اجتماعی توسعه مناطق  های سياستتحليل گفتمان انتقادی 

 )با تاکيد برعدالت فضایی منطقه ای(   1∗مرزی

 4، حامد شریف پور 3، حسین ایمانی جاجرمی 2حسین میرزایی 
 ( 06/06/1403: ، تاري  پذيرش11/04/1402: )تاري  دريافت

 چکيده 
بي از  بر شكاف طبقاتي  ايران علاوه  برند. در حوزه  اي هم رنج ميمنطقهعدالتي فضايي  مناطق مرزي 

در رشته زيادي  تحقیقات كمي  فضايي شهري  عدالت  و  اجتماعي  اجتماعي،  عدالت  علوم  مختلف  هاي 

 شده است.اي« مورد غفلت واقعريزي شهري و...صورت گرفته است اما »عدالت فضايي منطقهبرنامه

اطق مرزي با تأكید بر عدالت فضايي  هاي اجتماعي در خصوص توسعه مناين پژوهش به بررسي سیاست

لاكلاو و موف در سطوح   –اي با روش كیفي تحلیل گفتمان انتقادي با  رويكرد تركیبي فر كلافي منطقه

 پردازد.توصیف، تفسیر و تبیین مي

ي از برنامه  204ساله بعد از انقلاب درخصوص توسعه مناطق مرزي به جزء ماده    5هاي توسعه  در برنامه 

پردازد، ماده هاي صنعتي مرزي مي گذاري و معیشت پايدار مرزنشینان و شهرک وسعه كه به سرمايه پنجم ت 

برنامه  ندارد.  ا بعد از انقلاب، متأثر از هاي توسعه و تبصره ديگري در خصوص توسعه مناطق مرزي وجود 

تي انقلاب اسلامي و در ي بالايي، فرا گفتمان ثابت حكوم اي هستند كه در لايه بندي شده هاي لايه گفتمان 

هاي شناور اي وجود دارد كه دال هاي توسعه دروني، گفتمان  هاي متغیر دولتي و در لايه لايه میاني گفتمان 

آورند كه توسعه مناطق كنند و يک نظم گفتماني را به وجود مي بندي مي را حول دال مركزي خود مفصل 

بر عدالت فضايي منطقه  با تأكید  هاي اجتماعي متأثر از كند. در اين سیاست بندي مي ت اي را صور مرزي 

گفتماني، عدالت پسیني و توزيعي بیشتر از عدالت پیشیني و فرايندي موردتوجه   - بندي ايدئولوژي صورت 

نیازمند رويكرد   ،شده است. در صورتي كه توسعه مناطق مرزي ايران با تأكید بر عدالت فضايي منطقه اي واقع 

 توزيعي  و حاكمیت نظم گفتماني تكاملي به جاي تقابلي است.  – ندي  تركیبي عدالت فراي 

 اي  تحلیل گفتمان انتقادي، سیاست اجتماعي، توسعه، مرز، عدالت فضايي منطقه :های کليدیواژه 
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 مقدمه و بيان مسئله  
توسعه اهداف  از  درحال  يكي  كشورهاي  خصوصاً  دنیا،  كشورهاي  توسعه  در  به  دستیابي  توسعه، 

رفع محرومیت و  نابرابريمتوازن  و  عدالت فضايي  هاي مزمن منطقهزدايي  به  اي جهت دستیابي 

هاي ديرينه بشري است. براي نیل به عنوان يكي از آرمان   تبع آن عدالت اجتماعي بهاي و بهمنطقه 

لوژي، اي از جمله قدرت، ايدئواين مقصود شناخت عوامل دروني و بیروني اثرگذار بر توسعه منطقه 

هاي مسلط حاكم بر  هاي اجتماعي و گفتمانطوركلي سیاستو به  ياهاي توسعهاستراتژي، برنامه

اي مفید واقع  مناطق مرزي و چگونگي عدم تعادل منطقه  تواند در تحلیل فرايند توسعه ها، ميآن 

 شود.

پتريک  سیاست1381)  1فیتس  اصلي  تحول  (، مضمون  بر  آگاهانه  تأكید  را  اجتماعي  گذاري 

اجتماعي و مظهري براي برابري و پیوندزني مسائل مختلف اقتصادي و سیاسي با گسترش برابري 

رسد و همچنین از منظر داند كه از طريق آن، رفاه يا بهزيستي جامعه به حداكثر ميو آزادي مي

گذاري اجتماعي كاهش نابرابري و بهبود رفاه انساني است. بنابراين،  یاست( هدف س1995)  2بالداک 

مؤلفه تحقق  جز  چیزي  آن،  انساني،  هدف  سرمايه  ايجاد  رفاه،  افزايش  يعني  نیست:  توسعه  هاي 

حمايت از اشتغال و تقويت انسجام اجتماعي مبتني بر عدالت اجتماعي فضايي در سطوح مختلف 

 (. 6: 3،2007آن )اورتز 

فراگیر، برآن است    اي و توسعه هاي غیرمنطقي منطقه سعه متعادل فضايي باهدف كاهش نابرابري تو 

هاي كیفیت زندگي بین  جانبه فراهم آورد، تفاوت كه بهترين شرايط و امكانات را براي پیشرفت همه 

 (. 23:  2004اي را به حداقل برساند و درنهايت از بین ببرد )بهاتیا،  اي و درون منطقه منطقه 

هاي متعددي ازجمله شكاف وعدم  جانبه، چالشفراگیر و همه  جهت دستیابي به اهداف توسعه

توسعه  فرايند  در  ميتوازن  ديده  مركزي  و  مرزي  مناطق  میان  درصورتييافتگي  توسعه شود.  كه 

جانبه است. پايداري  هاي نیل به اهداف توسعه پايدار و همهشرط متعادل در سطح ملي يكي از پیش

برداري از منابع و امكانات متناسب با  اظر در میزان رفاه اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و بهرهو تن

اي  كننده الزامات عدالت فضايي منطقهزيست در مناطق مرزي، فراهمحفظ منابع طبیعي و محیط

قانون اساسي صراحتاً   48و تسريع در فرايند توسعه ملي است. ضرورت نیل به اين مهم در ماده  

بهرهب »در  است:  آمده  گونه  در سطح  دين  ملي  درآمدهاي  از  استفاده  و  طبیعي  منابع  از  برداري 
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ها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعیی در كار  هاي اقتصادي میان استانها و توزيع فعالیتاستان 

ا در كه هر منطقه به فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم رطوري نباشد به

 دسترس داشته باشد«. 

سابقه سیاست   8ي  باوجود  برنامه دهه  و  توسعه گذاري  محوري ريزي  عدالت  و  ايران  در  اي 

عنوان دال مركزي  گفتمان انقلاب اسلامي، ايران نتوانسته است به توسعه مبتني بر عدالت به 

(، 1398همكاران) هاي پژوهشي ديداري و اجتماعي فضايي دسترسي پیدا كند. با توجه به يافته 

وهمكاران)  ) 1394عارفي  روستا  حق  و  زبردست   ،)1394 ( مهري  دو  و  1395(،  نیا  وكلي   ،)

استان 1391شالي)  اكثر  استان (  به  نسبت  مرزي  مناطق  ازلحاظ شاخص هاي  مركزي  هاي هاي 

عدالتي  پیرامون و بي   – توسعه اجتماعي در وضعیت نامناسبي قرار دارند و زنجیره استعمار مركز 

ايران قابل يي  و توسعه فضا  مشاهده است كه بحث توسعه يكپارچه   نیافتگي مناطق مرزي در 

ابراهیم  است.  كرده  مواجه  مشكل  با  را  ) ايران  همكاران  و  فضايي  1391زاده  تحلیل  در   )

منطقه نابرابري درجه هاي  كه  رسیدند  نتیجه  اين  به  ايران،  مركزي  و  مرزي  مناطق  میان  اي 

اي هاي منطقهاست و نابرابري   0/ 169و مناطق مركزي    0/ 057طق مرزي  يافتگي در منا توسعه 

( 1394صفري شالي )    هست.   1/ 6میان مناطق مرزي و مركزي بسیار بالا بوده و اين نسبت معادل 

هاي بعد از انقلاب اسلامي، يكي از عوامل تحقق عدالت اجتماعي در دولت هاي  در بررسي گفتمان 

هاي  هاي منبعث از آنها در دولت ها و سیاست يران را گسست گفتمان نیافتن عدالت اجتماعي در ا 

ماده از    3توسعه ايران بعد از انقلاب،  هاي  ماده و تبصره برنامه   1000داند. در بالغ بر  مختلف مي 

پردازند و فقط يكي از آنها رويكرد توسعه محورانه به مرز دارد و اين نشان  مي  آنها به مسائل مرز 

 هاي غالب در جامعه است.     مان ها و گفت ز تولید بي عدالتي ناشي از سیاست ا از تولید و ب 

گیر نابرابري اجتماعي و نابرابري فضايي  با توجه به اينكه اكثريت مناطق مرزي ايران، هم دامن

مرز    تنیده شده هستند و هم در واحدهاي فضايي قومي و مذهبي قرار دارند ا مسئلهمنفي درهم

است.   همكاران)تشديد  و  صادقي  تحقیقات  )1393نتايج  داوري  و  خاكپور  (و 1394(، 

اند كه استان كردستان به همراه سیستان و بلوچستان، ايلام و آذربايجان  ( نشان داده1391اسلامي)

رتبه توسعهغربي در  پايین  زندگي  هاي  بحران كیفیت  به  و  قراردادند  اجتماعي  اقتصادي  يافتگي 

 (. 78-77: 1394 لكي،آبادي و مدچارند )فیی
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نیافتگي مناطق مرزي، انجام كارهاي علمي و پژوهشي  اين شرايط و وضعیت نامتعادل و توسعه 

هاي توسعه را ضروري ها و گفتمانگذاريكیفي در سطوح مختلف آن را، جهت تحلیل سیاست

 سازد.  مي

سیاست انتقادي  گفتمان  تحلیل  تحقیق،  اين  از  گفتمانهدف  بر  مبتني  اجتماعي  هاي  هاي 

اي است مناطق مرزي با تأكید بر عدالت فضايي منطقه  عدالت محور در خصوص توسعه   ايتوسعه 

هاي متعدد و نظم گفتماني  گیري و افول گفتمانو اينكه چگونه ساختارهاي اجتماعي باعث شكل

هاي توسعه بعد از انقلاب در خصوص  خواهند شد. درواقع بررسي و تحلیل گفتمان انتقادي برنامه

اي بین مناطق مرزي و مركزي ايران هاي ناعادلانه منطقهاي و كاهش نابرابريمنطقه  عدالت فضايي

عدالتي فضايي و چگونگي  منظور شناسايي عوامل آشكار و پنهان اثرگذار بر تولید و بازتولید بيبه

تبع آن توسعه مبتني بر  گیري آن و ارائه گفتماني نو براي توسعه مناطق مرزي و بهفرايند شكل

 دالت اجتماعي فضايي مد نظر است ع 

 چارچوب مفهومی
ها  شود كه توزيع منابع، منزلت و قدرت رابین گروههايي گفته ميمشيبه خط  1سیاست اجتماعي 

مي مجموعهتعیین  درواقع  دولتكنند.   اقدامات  از  دراي  اجتماعي  مسائل  با  مواجهه  براي    ها 

رفاهي، زمینه  خدمات  ارائه  برافرصت  هاي  در  هاي  مردم  مشاركت  براي  مساعد  شرايط  و  بر 

تر است كه با  منظور تغییر نظم اجتماعي از وضعیت موجود به وضعیت مطلوبها بهگیري تصمیم

دولت عامدانه  نابرابريدخالت  كاهش  جهت  محرومیتها  و  ناعادلانه  عدالت  هاي  تحقق  و  زدايي 

منطقه اجرا ميفضايي  و  تدوين  طراحي،  باي  درواقع  دولتشوند.  كه  است  راهبردي  و   ها،رنامه 

مردمسازمان سازمانهاي  و  خصوصي  بخش  بیننهاد،  مختلف  با  هاي  مواجهه  هنگام  به  المللي 

( 2000كنند. )والش و همكاران،  گذارد اتخاذ ميموضوعات و مسائلي كه بر رفاه اجتماعي تأثیر مي

طريق ارائه خدمات يا درآمد، عمل  داند كه از  هايي ميو تي. اچ. مارشال آن را سیاست حكومت 

اجتماعي در ايران هاي  (. سیاست54:  1964 ها تأثیر مستقیم بر رفاه شهروندان دارد«)مارشال،آن 

اثر گذار بوده است كه پس از  اي  در عدالت فضايي بین مناطق مرزي و مركزي و شكاف منطقه

هاي  اجتماعي و برنامههاي  دي سیاستآشنايي با مفاهیم مرز و عدالت فضايي به تحلیل گفتمان انتقا

 پردازيم .   مي ساله بعد از انقلاب اسلامي 5توسعه 

 
1 Social policy 
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   مفهوم مرز
مرز حدفاصل میان دو كشور است كه بر اساس تعاريف، آخرين حد قلمرو زمیني، دريايي، هوايي  

حدود و قلمرو    كنندهتعیینطوركلي  گويند. مرزها بهالارضي هر كشور را مرز آن كشور ميو تحت

مالكیت و  متمايز   هادولت و كشورها و هستند سیاسي نظام يا دولت يک حاكمیت  يكديگر  از  را 

بهمي و  يک   تشخیص عامل فضايي، پديدهاي عنوانسازد  جدايي  واحدهاي   از سیاسي واحد و 

يا كشورهارسمي   مرزهاي مانند عیني مفهوم دو  داراي مرز است. ديگر سیاسي  مانند ذهني و 

 (.1388مطوف، و عقیدتي است)عندلیب مرزهاي

شد. به  تر از مرز بود استفاده مياي و خیلي گستردهدرگذشته مفهوم سرحد كه حالت منطقه

صاحب برخي  در  اعتقاد  كه  است  مدرن  و  جديد  مفهومي  مرز  و  قديمي  مفهومي  سرحد  نظران 

 ها پديد آمدند.  ملت –گیري دولتصنعتي و زمان شكلكشورهاي اروپايي بعد از انقلاب 

 به  مرزها  مفهوم  در  عظیمي  دگرگوني  ورزي، هاي داده انقلاب اطلاعات و دانش  دنبال  درواقع به 

امروزه رسانه  آمد  وجود  درنورديده هاي همگاني و شبكه و  را  و هاي مجازي، مرزهاي جغرافیايي  اند 

بین   از  را  ثغور مرزها  و  به برده حدود   به  فضايي  از  و  فرهنگي  به  فیزيكي  از  آن  مفهوم  كه طوري اند 

كه طوري (. به 1384همكاران،   و  پور  بدل شده است )محمد  نفوذپذيري  به  نفوذناپذيري  و  كاركردي 

اند« و معنا شده »مرزهاي جغرافیايي تا حدود زيادي بي  ( معتقدند: 1995)   1استانبري و ورتینسكي

شود و پیامد آن »جهان بدون مرز رساني به »زوال و مرگ فاصله« منجر مي اطلاع انقلاب ارتباطات و  

 است«. 

 عدالت فضایی
ي كنش بازيگران اجتماعي مبتني  فضا مفهومي جغرافیايي و تولیدي اجتماعي است كه درنتیجه

 گیرد،مي مند با مكانهاي مختلف جغرافیايي و در قلمرو حیات جمعي شكل  هاي ضابطهبر چارچوب 

عرصه ازاين  تمام  دربرگیرنده  اجتماعيرو  اقتصادي،  از  اعم  انساني  و سیاسي   -هاي حیات  فرهنگي 

تحلیل و كنش   و  رو تجزيه (. ازاين 2:  2009هست كه عدالت اجتماعي در آن جاري است )سوجا،  

كاهش  براي  ريزي  هاي برنامه ي تنظیم سیاست عدالتي اجتماعي و نحوه میان فضا و اجتماع، در فهم بي 

 (. 2: 2008ها ضروري است )ديوفكس، يا حل آن

 
1 Stanbury & Vertinsky 
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(. فضا درواقع  83:  1992اي از روابط بین اشیاء است.)لوفور،چیز نیست بلكه مجموعه فضا يک

تأثیر ميمجموعه  بر يكديگر  ايدئولوژيكي است كه  اجتماعي و  مادي،  روابط متغیر  از  گذارند.  اي 

الدن،  33:  1992)لوفور،   نی2002؛  هاروي  و  به(  فضا  از  از  ز  متشكل  اجتماعي  ساختاري  عنوان 

 (.  215–210: 1996كند )هاروي، فرايندهاي ذهني، مادي و اجتماعي صحبت مي

 

 
 

بر جنبه   1عدالت فضايي  تأكید تعمدي و متمركز  عدالت  به معناي  يا جغرافیايي  هاي فضايي 

كه به توزيع عادلانۀ منابع  طوري شده در واحدهاي سرزمیني بهاست همان عدالت اجتماعي اعمال

فرصت برابر  و  منصفانه  توزيع  معني  به  فضايي  عدالت  درواقع  شود.  منجر  آزادي، سرزمیني  ها، 

تنو به  توجه  تفاوت مشاركت،  و  بهع  و  شاخصها  تمامي  ارزشمند طوركلي  منافع  و  رفاهي  هاي 

هاي فضايي  اجتماعي در مناطق مرزي و مركزي بر اساس ظرفیت و استعداد، نیازها و استحقاق 

ها هست. عدالت فضايي، نقطه تلاقي فضا و عدالت  منظور مورداستفاده قرار گرفتن آنمناطق به

فضايي يا جغرافیايي عدالت اشاره دارد و توزيع عادلانه و منصفانه  هاي  اجتماعي است كه به جنبه 

هاي اجتماعي  شود. پس بین فضا و پديدههاي باارزش، در فضاي جامعه را شامل ميمنابع فرصت

رابطه ديالكتیک وجود دارد يعني فضا يک امر اجتماعي است و توسط ساختارها و تعاملات اجتماعي  

مي متقابشكل  فضا  و  پديدهگیرد  بر  ميلاً  اثر  اجتماعي  جهت هاي  اجتماعي  امورات  به  و  گذارد 

نامد. پس عدالت فضايي، عدالت  دهد آنچه ادوارد سوجا آن را »ديالكتیک فضايي اجتماعي« ميمي

دانان ديويد هاروي و ادوارد دبلیو  دهد، خصوصاً در آثار جغرافياجتماعي و فضا را به هم پیوند مي

كند  هاي اجتماعي را منعكس ميفضا بعد حیاتي جوامع بشري است و واقعیت دهيسوجا، سازمان

( اين نقطه تلاقي است كه مفهوم  1972،  1968دهد )لوفور،  و روابط اجتماعي را تحت تأثیر قرار مي

مي را  فضايي  بالاشهري  عدالت  مناطق  روستا،  و  شهر  مختلف  سطوح  در  فضايي  عدالت  سازد. 

 
1 Spatial justice 
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بزپايین شهرهاي  در  سطوح شهر  در  و  مركزي  و  مرزي  مناطق  ازجمله  مختلف  مناطق  و  رگ  

 پردازيم. مي 1ايبحث است كه در اينجا به بحث عدالت فضايي منطقهالمللي قابلبین

عدالت   به  نسبت  ايدئولوژيكي  رويكرد  سه  عدالت،  حوزه  انديشمندان  و  فیلسوفان  ديدگاه  از 

 توان استنباط كرد:  اي را ميفضايي منطقه

ويكرد سوسیالیستي، كه توزيع مجدد با تأكید بر عدالت توزيعي موردنظر آن است، اين رويكرد  ر  -1

ها و نیازهاي جامعه مانند منابع و امكانات  در مورد توزيع فضايي و توزيع جغرافیايي مساوي خواسته 

به مراقبت  رفاهي، دسترسي  ارائه خدمات  ...  و  و  امكانات آموزشي  بهداشتي و درمان،  اشاره  هاي 

 دارد. 

گیري متمركز است و عدالت فرايندي را مدنظر رويكرد لیبرالیستي، كه بر فرآيندهاي تصمیم  -2

قرار داده است. اين رويكرد روي میزان مشاركت دادن افراد و اقشار مختلف مردم در مناطق گوناگون  

دهد. اين  رار ميگذاري را موردتوجه قها و سیاستجامعه خصوصاً مناطق مرزي در تصمیم سازي

هاي عادلانه جهت تحقق جريان نظري نگاهي فرايندي و ساختاري به عدالت داشته و به دنبال رويه

رو، معیارهايي چون آزادي، فرصت برابر/برابري، تفاوت/تنوع، نیاز، شركت  عدالت فضايي است. ازاين

 دهد.  ورداستفاده قرار ميسالاري را در تبیین عدالت فضايي مدر منفعت عمومي، استحقاق و مردم

دموكراسي است كه رويكردي تلفیقي از رويكرد سوسیالیستي و رويكرد سوم رويكرد سوسیال

هاي يانگ، هاروي، فاينشتاين، لوفور،  گراياني از جمله ديدگاه  لیبرالیستي است. اين رويكرد اجتماع

كزشده كه حقوقشان بايد قبل  گرايان در تعريف خود از عدالت بر جوامع متمرسوجا است. اجتماع

 اي بايد به عدالت اجتماعي رسید.    از افراد تعريف شود. پس از عدالت منطقه

 

 
 ایرویکردهای ایدئولوژیکی به عدالت فضایی منطقه 

 

 
1 Regional spatial justice 

 رویکرد سوسیالیستی

 رویکرد سوسیال دموکراسی 

 رویکرد لیبرالیستی
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 تحليل گفتمان انتقادی  
اي است براي مواجهه و حل مسئله پژوهشي از طريق طوركلي  شیوهبه  1انتقاديتحلیل گفتمان  

ها و شناخت روابط قدرت پنهان در  ساختارشكني و واسازي متن است  براي پي بردن به ايدئولوژي 

 (. 26: 1400ها )سلطاني، آن 

ارگرايي؛ كه  كنند: ديدگاه ساختشناسان در بحث از تحلیل گفتمان دو ديدگاه را مطرح ميزبان

كند و ديدگاه كاركردگرايي كه بر چرايي و چگونگي استفاده از متن  به شكل و ظاهر متن توجه مي

نمايد. اما علاوه بر تحلیل گفتمان ساختارگرا و كاركردگرا  نوع سومي از تحلیل گفتمان  توجه مي

كلاو و موف، فركلاف  تحت عنوان تحلیل گفتمان انتقادي توسط افرادي ازجمله وداک، وان دايک، لا

به و  فراملي  و  »ايدئولوژي« در سطوح ملي  و  نقش »قدرت  بر  يافت كه  بافتار  گسترش  طوركلي 

ورزد. از منظر  ديويدكريستال هدف تحلیل گفتمان  اجتماعي مؤثر بر تحلیل گفتماني تأكید مي

:  1385)آقاگلزاده،  انتقادي آشكارسازي روابط پنهان قدرت و فرايندهاي ايدئولوژيكي در زبانشناسي  

:  2005منظور درک، افشاء و در نهايت مقاومت در برابر نابرابري اجتماعي است )ون دايک، ( به11

352 .) 

در تحلیل گفتمان رويكردهاي مختلفي وجود دارد رويكرد فركلافي يک رويكرد ديالكتیكي  

ها  تماعي به گفتماناست به شكلي كه گفتمان سازنده ساختارهاي اجتماعي است و ساختارهاي اج

 دهند. جهت مي

 
ها براي بررسي تغییرات داند كه دركنار ساير روشمي  نورمن فركلاف، تحلیل انتقادي را روشي

به فرهنگي  و  مياجتماعي  رفته  سلطه، كار  و  استثمار  علیه  نزاع  در  كه  است  مرجعي  و  شود 

محمدي،   گیرد)يار  قرارمي  فركلاف،  105:  1383مورداستفاده  درواقع   .)CDA    يک توسعه  را 

داند )رحیمي ه باقدرت و ايدئولوژي ميچارچوب تحلیلي )تئوري و متد( براي مطالعه زبان در رابط

(. بر اين اساس نورمن فركلاف گفتمان را در سه سطح توصیف، تفسیر و  118:  2008و امل صالح،  

 (. 46: 2008تبیین بررسي كرده است )فركلاف، 

 
1 Critical Discourse Analysis 

 ساختارهای اجتماعی   گفتمان رویکرد فرکلاف
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ها را  هاي گفتمان زيرين آن كند تا نظمهاي علمي تلاش ميفوكو در تبیین تاريخي گفتمان 

تر سیاسي و اجتماعي ،كه جزئي از  ها را با فرايندهاي گستردهولید و تحول آن مشخص كند و ت

 (. 54: 1393ها هستند، مرتبط سازد )حسني فر، امیري پريان، آن 

 
چیز  اند. گفتمان به همهسوي جهانبهها تنها دريچۀ شناخت انسان  ازنظر لاكلاو و موف، گفتمان

بخشد. مفهومي كه مختص همان نظام معنايي است.  در چارچوبي از نظام معاني، مفهومي خاص مي

در چنین حالتي، ممكن است يک فعل، سخن، نماد يا... در دو گفتمان متفاوت، معنايي متفاوت و  

تمان لاكلاو و موف وامدار نظريۀ  (. گف16:  1379حتي متضاد با يكديگر داشته باشند )تاجیک،  

نوردد و  هاي حیات اجتماعي را درميكه گفتمان تمام عرصهطوريتحلیل گفتمان فوكو است به

دهد. لاكلاو و موف همچون فوكو گفتمان را اذهان و رفتار كارگزاران فردي و اجتماعي را شكل مي

مي اجتماعي  جهان  تمام  درصورتيسازنده  گفدانند  فركلاف  جهان  كه  از  قسمتي  تنها  را  تمان 

كه ايشان در كنار امور گفتماني، امور غیر گفتماني را نیز موردتوجه قرار  طوري بیند بهاجتماعي مي

 دهد. مي

 پيشينه پژوهش  
 شود: اين پژوهش به دودسته تقسیم مي طور خلاصه پیشینه به

پردازند: ازجمله  اي در سطوح آن مي اي به تحلیل نابرابري فضايي و عدم تعادل منطقهدسته 

مرصوصي)پژوهش )1382هاي  و همكاران  زاده  ابراهیم  رحمتي)1391(،  پور 1393(،  اله  امان   ،)

نوذري)1395)  ،)1396( راماتو)1397(،اسكندري  هلمرت)2007(،  و  بوتايب  هندولا  2011(،   ،)

مار2014)  ،)( جونز2017چند   ،) ( كه همه2020و همكاران  مي  (  نشان  تحقیقات  بر  اين  دهند 

ابراهیم  هاي  چنانچه يافته  دار وجود دارد.هاي توسعه بین مناطق مختلف تفاوت معنياساس شاخص

دانند و  مي  برابر بیشتر از مناطق مرزي توسعه يافته  3( مناطق مركزي را  1391زاده و همكاران )

عامل اصلي افزايش نابرابري مناطق ملي  ها  ( به اين نتیجه رسیده بود كه متروپل2017مارچند )

 رویکرد فوکو و لکلاو و موف  
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دانند.  اي مي( عوامل سیاستي مهمترين عامل در ايجاد نابرابري منطقه 1397هستند. اسكندري)

انسجام سرزمیني هاي  ( به اين نتیجه رسیدند كه سیاست2020همچنین جونز و هاوكینز و ودوز) 

متوازن را ايجاد نمايند  اي  با تأكید بر توزيع ثروت و امكانات نمي توانند توسعه منطقه اتحاديه اروپا  

با تآكید بر توسعه اي  عدالت فضايي منطقههاي  بر اساس شاخصاي  بلكه بايد جهت توسعه منطقه 

به جز تحقیق جونز و همكارانش، به چرايي و  ها  محلي در ولز اقدام گردد. در كل در اين پژوهش

كمتر اشاره كرده اند. بررسي چرايي و چگونگي، تحقیق ها  گیري اين تفاوتنگي فرايند شكلچگو

برنامه ريزي منطقه  از تحقیقات قبلي در حوزه  را    و عدالت فضايي متمايز اي  جونز و همكارانش 

 كند.     مي

كنند. از  هاي توسعه بعد از انقلاب را در خصوص عدالت اجتماعي تحلیل ميديگر برنامه  دسته 

هاي  ( كه برنامه1396(، و زايركعبه )1394(، صفري شالي)1391هاي ابراهیمي لويه)جمله پژوهش

 اند كه بیشتر رويكرد توسعه بعد از انقلاب در خصوص عدالت اجتماعي را مورد بررسي قرار داده 

هاي عدم تحقق عدالت  ( يكي از عامل1394شناختي  است. به طوري كه از نظر صفري شالي)جامعه

( نقش عوامل  1396هاي مختلف بود و زائركعبه)ها در دولتاجتماعي در ايران گسسست گفتمان

ونقش عوامل خارجي را وابسته به عوامل داخلي در شكل گیري ها  داخلي را زمینه ساز گفتمان 

دانند. در حقیقت اين پژوهش مبتني و اقتباس شده از هر دو دسته تحقیقات قبلي  ها ميگفتمان

برنامه ريزي منطقه اي، عدالت فضايي در برنامه  هاي  با رويكرد تلفیقي است؛در واقع ادغامي از حوزه 

 .ريزي شهري و عدالت اجتماعي است

 شناسی پژوهشروش

كاربردي با رهیافت    – اي  به لحاظ هدف توسعه   تحلیلي و  -اين پژوهش به لحاظ روش توصیفي

شده است پساساختارگرايانه است. از روش كیفي تحلیل گفتمان انتقادي نورمن فركلاف استفاده

سیاست  تحلیل   به  تبیین  و  تفسیري  توصیفي،  سطح  سه  در  فضايي  كه  عدالت  اجتماعي  هاي 

حلیل ساختار متن ازجمله: )آشكارسازي  كه در مرحله توصیف متن به تطوريپردازد. بهاي ميمنطقه 

دال مركزي، قطبگزاره اصل  معناي  و سلبي،  ايجابي  كانوني،  واژگان  و  ارزشبنديها  و  هاي  ها( 

اي و بیاني( و در مرحله تفسیر، بافت موقعیتي، نظم گفتماني  هاي تجربي، رابطه صوري متن )ارزش 

دهد. اما در اين تحقیق را مورد بررسي قرار مي  و در مرحله تبیین تأثیر متقابل ساختارها و گفتمان

دادن   نشان  براي  گفتماني  بینا  تحلیل  در  موف هم  و  رويكرد لاكلاو  از  فركلاف،  روش  بر  علاوه 

بر آنجابجايي گفتمان شده  ها استفادههاي غالب و چگونگي اين تحولات و نظم گفتماني حاكم 
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تأاست پس مي علیرغم  پژوهش  اين  بگويیم  از  توانیم  استفاده  دلیل  به  فركلافي،  رويكرد  بر  كید 

رويكرد لاكلاو و موف يک رويكرد تركیبي است. اما دلیل استفاده از رويكرد فركلافي اين است كه 

برخلاف ساير رويكردها، يک رويكرد دوسويه و ديالكتیكي است كه رابطه متقابل ساختار و گفتمان  

كند و چون هدف اصلي تحلیل گفتمان تغییر ي ميبندرا در پركتیس گفتماني و اجتماعي صورت 

تواند عدالتي فضايي است اين رويكرد ميدر ساختارهاي اجتماعي ناعادلانه و رهايي جامعه از بي

انتقادي،   گفتمان  تحلیل  در  تحلیل  واحد  درواقع  بكند.  ايران  وضعیت  تحلیل  به  بیشتري  كمک 

 جامعه )پركتیس اجتماعي( را دربرمي گیرد.  - تحلیل متن، بینامتنیت )پركتیس گفتماني( و متن

 
 فرکلاف : مدل تحليل پژوهش اقتباس از  1نمودار 

داده روش جمع  است. جامعه آوري  اسنادي  روش  نوع  برنامه ها، يک  اين مطالعه  آماري  هاي ي 

ساله   5هاي توسعه  ي توسعه بعد از انقلاب  است. در اين تحقیق پس از مطالعه كامل برنامه ساله پنج 

هاي توسعه، مواد و گزاره   ساله هاي پنج بعد از انقلاب از میان ماده و تبصره و بندهاي مختلف برنامه 

اي، توسعه متوازن و آمايش سرزمین، مشاركت، زدايي، تعادل منطقه مرتبط با مناطق مرزي، محرومیت 

 اند.ده ش عنوان نمونه انتخاب  صورت غیر تصادفي و هدفمند به ها به برابري فرصت 
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 های پژوهش یافته 
انتقادي فركلاف در سه سطح توصیف، تفسیر و  در اين پژوهش بر اساس روش تحلیل گفتمان 

 تبیین و چارچوب لاكلاو و موف در تحلیل نظم گفتماني اشاره خواهد شد. 

 توصيف 
ابتدا برنامهدر اين سطح تحلیل كه به تحلیل ساختار صوري متن مي اپیزود پردازد.  هاي توسعه 

قطب سلبي،  ايجابي،  كانوني،  واژگان  اپیزود  هر  در  و  نشانهبنديبندي  فضايي  هاي،  عدالت  هاي 

هاي صوري متن شامل ارزش اي و جان كلام متن مشخص گرديده است. همچنین از ارزشمنطقه 

ها، چگونگي رابطه  هاي و تقابل آناي و ارزش بیاني جهت شناسايي ايدئولوژي ارزش رابطه  تجربي،

كنندگان متن و ارزشیابي تولیدكنندگان از ساختار اجتماعي جهت تولید تولیدكنندگان و مصرف

ايدئولوژي غالب در برنامه اول تا چهارم گفتمان نئولیبرالیستي، در طوريپردازد. بهمتن مي كه  

برنامه پنجم ايدئولوژي شبه سوسیالیستي و برنامه ششم برگشت به افكار نئولیبرالیستي بود كه 

ايدئولوژي اين  به  همه  تا  انتخاب  را  خاصي  استراتژي  اسلامي  غالب   ايدئولوژي  چارچوب  در  ها 

نامه  كه در برنامه اول و دوم استراتژي تعديل ساختاري، در برطوري هاي توسعه جهت دهند بهبرنامه

سوم و چهارم استراتژي حكمراني مطلوب، برنامه پنجم استراتژي تأمین نیازهاي اساسي و برنامه  

 كرد.   ششم استراتژي رشد بیشتر خودنمايي مي

 تفسير  
طوركلي، فركلاف در مرحله تفسیر به بافت موقعیتي و نوع گفتمان و بافت بینامتنیت اشاره دارد.  به

هاي  هاي بیروني )مانند ويژگيفت موقعیتي را تا حدي بر اساس سرن مشاركت كنندگان گفتمان، با 

هايي از گفتمان، خصوصیات فردي مشاركت كنندگان( تا حدي نیز بر اساس جنبههاي  موقعیت

 (. 219: 1379كنند )فركلاف؛ اي خود تفسیر ميدانش زمینه

رتباط وجود دارد. يكي  در خصوص تولید متن بین تولید متن، تعین اجتماعي و خلاقیت فاعل ا

ها با جهان پیرامون هاي افراد در تولید متن حل مشكلات مختلفي است كه در روابط آن از انگیزه 

طوركلي با انگیزه رفع كمبود و  شود. تولید متن اسناد توسعه در ايران به و يا با ديگران حادث مي

زدايي هاي آن براي رفع محرومیتبصرهانداز است و تعدادي از ماده و تتوسعه ايران در راستاي چشم 

عدالت منطقه ايجاد  توسعه و  موانع  از  يكي  مناطق مرزي كه  توسعه  و  است   اي  يكپارچه جامعه 

دلیل عدم تحقق عدالت فضايي منطقه  تدوين به  تبع آن عدم توسعه مناطق  اي و بهشده است. 
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هو برساخت  و  بیشتر  افول  دچار  مرزنشینان  فاعلي  جايگاه  براي  مرزي،  كولبري  اجتماعي  يت 

اعتمادي  مرزنشینان  شده است كه روابط بین مولد و مفسر متن را دچار تزلزل كرده است و بي

انسجامي را در جامعه به دنبال داشته گريزي و بيتبع آن سیاست مرزنشینان به برنامه را بیشتر و به 

از عامل باست. يكي  ه دلیل حل نشدن مشكلات و  هاي اين وضعیت عدم ثبات قواعد گفتماني، 

ريزد و گفتمان ديگر با قواعد گفتماني  حتي گسترده شدن آن است كه ساختار يک گفتمان فرومي

مي پديدار  بهمتعارض  فضايي  طوريشود  عدالت  ايجاد  براي  ضروري  باثبات  بالنسبه  روابط  كه 

گفتمانمنطقه  انواع  میان  مناطق مرزي   توسعه  آن  تبع  به  و  يک  اي  نظم گفتماني دچار  ها در 

 گردد. اختلال مي

هاي توسعه از سوي رهبري پس از مشورت با مجمـع  هاي كلي برنامه در كشور ما سیاست 

شود و يک  مي   قانون اساسي به دولت ابلاغ   110تشخیص مصلحت نظام تهیه و بر اساس اصل  

هم  آن  از  نظام  نسخه  مصلحت  شوراي  و  اسلامي  شوراي  مجلس  براي  شود  مي   ارسال زمان 

برنامه ها و دستگاه وزارتخانه نیازها،  نیز  بـراي يـک دوره هاي دولتي  را  پیشنهادهاي خود  ها و 

كنند. ايـن  ريزي ارسال مي منظور تلفیق به سازمان مديريت و برنامه ساله تدوين كرده و به پنج 

اختیار مجلس ش  در  نهايي  بـراي تصويب  را  آن  تلفیـق،  از  پـس  نیـز  قرار نهـاد  اسلامي  وراي 

مختلف برنامه ابتدا در هاي  دهد. البته در مجلس شوراي اسـلامي پس از تأيید كلیات، بخش مي 

گیرد سپس كمیسیونهاي تخصصي و سپس در كمیسیون تلفیق موردبررسي و بازبیني قرار مي 

نگهبان مي  به شورا  تأيید  براي  را  تطبیق دهند؛ آن  اساسي  قانون  و  با شرع  تا  در    فرستند  كه 

فرستند. اين فرايند كه توسط مي   صورت تأيید، مجلس شوراي اسلامي آن را براي اجرا به دولت 

نهادهاي   مجموعه  با  دولت  مجلس،  مصلحت،  تشخیص  مجمع  رهبري،  شامل  عظیمي  چرخه 

و   برنامه  تلفیق  و  هماهنگي  شوراي  اقتصاد،  شوراي  برنامه،  تدوين  )ستاد  خود  زيرمجموعه 

برنامه   هاي تخصصي، كمیته  استان شوراي  توسعه  و  برنامه ريزي  و كمیته  ها(  ريزي شهرستانها 

هاي توسعه است كه  بخشي از آن تحت  شودنشانگر تعدد فاعلان نهادي درگیر در برنامه طي مي 

اي در برنامه توسعه با هدف از بین بردن شكاف  اي و توزيع متوازن منطقه عنوان تعادل منطقه

عدا منطقه  ايجاد  و  منطقه اي  فضايي  به لت  هم  توزيعی اي  عدالت  به و  صورت  عدالت هم  صورت 

از زبان نوشتاري برنامه پنج   فرايندي مطرح  ساله،براي تحقق اهداف خود استفاده شده است و 

 كنند. مي 
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كننده، نظارتي و اجرايي متعددي در جايگاه فاعلان و با توجه به مناسبات قدرت  نهادهاي تدوين

گرايي نهادي  ها در چارچوب قانون درگیر ماجرا هستند و يک نوع كثرترات آن و وظايف و اختیا

ايران را ايجاد كردهرسمي در برنامه ار بین   و برگشت چرخشي دايره  اند كه با يک رفتريزي  و 

ايدئولوژي گفتماني عدالت اجتماعي اسلامي صورت نهادي، فرايند برنامه ايران، تحت  بندي  ريزي 

ريزي ايران حاكمیت محور است و نهاد اجتماعي و مدني نقش كمرنگي در  اقع برنامهگردد. درومي

برنامه بهفرايند  نظارتي  نهادهاي  و  دولت  دارد.  ايران  رويكرد  ريزي  با  مسلط  كنشگران  عنوان 

ابزارگرايانه از مشاركت مردمي و مؤسسات خصوصي براي تحقق اهداف و آرمان حاكمیتي ازجمله  

ايجاد امنیت پايدار مناطق مرزي و مؤسسات خیريه براي فقرزدايي و... استفاده    بسیج مردمي جهت

آن مي مداخله  وگرنه  تصمیمكنند  در  تصمیمگیري ها  و  عدالت  سازيها  گفتمان  مصداق  كه  ها 

 گیرند. ي چنداني نميفرايندي است بهره

 نظم گفتمانی

كاررفته شده دريک نهاد يا  و ژانرهاي  به  2هاي گفتماني بندي تمامي گونهتركیب  1نظم گفتماني 

هايي است كه  میدان اجتماعي است. بر اين اساس نظم گفتماني از منظر فركلاف مجموع گفتمان

 (. 134: 1389كاررفته باشند )يورگنسن و فیلیپس، دريک قلمرو مشخص اجتماعي به

هاي مختلف  ني و گزارههاي فرعي گفتما گفتماني فاعلان نهادي، انواع مختلف دال   3پركتیس

محرومیت مركزي  دال  منطقهحول  تعادل  و  مفصلزدايي  براي  بهاي  عدالت  كاررفته بندي  كه  اند 

از شاخصاي و بهفضايي منطقه را محقق سازند. يكي  هاي كلیدي  تبع آن توسعه مناطق مرزي 

ايراي مناطق مرزي ايجاد عدالت فضايي منطقهتوسعه  ن در وضعیت اي است چون امروز جامعه 

نامتعادل دوقطبي مناطق مرزي و مركزي قرار دارد و مناطق مركزي نسبت به مناطق مرزي ازلحاظ 

گرفته است، اگر جامعه  اي شكلاند و شكاف منطقههاي توسعه در سطح بالاتري قرارگرفتهشاخص

ردارد بدين معنا  اي گام باي عدالت گرايانه در جهت تعادل منطقه هاي توسعه ايران با اتخاذ سیاست

اي ارتقاء پیدا كند. يعني با عدالت فضايي  هاي توسعهاست كه بايد مناطق مرزي هم ازلحاظ شاخص

(.  261:  1392گیرند )شريف پور و همكاران،  اي، مناطق مرزي ايران در مسیر توسعه قرار ميمنطقه 

را در تحقق عدالت  ي مناطق مرزي به همین خاطر است كه اين پژوهش يكي از محورهاي توسعه

 
1 Oder of discourse 
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اي غیرممكن مناطق مرزي را بدون تحقق عدالت فضايي منطقه بیند و توسعهاي ميفضايي منطقه 

داند و بر اساس همین رويكرد است كه محقق جهت بررسي توسعه مناطق مرزي به تحلیل  مي

اي« در طقهپردازد. با توجه به اينكه واژه »عدالت فضايي مناي ميگفتمان عدالت فضايي منطقه

پركتیس ايران واژه ژانرها و  از  هاي گفتماني گوناگون در  براي تحلیل گفتمان  نامأنوس است،  اي 

نابرابري هاي شناور تعادل منطقهشمول معنايي عدالت فضايي دال برابري و  اي، توسعه متوازن، 

است. دال مركزي شده ها استفاده زدايي، فقرزدايي، مشاركت و برابري فرصت اي، محرومیتمنطقه 

منطقه فضايي  نظمعدالت  در  گاهي  اي  و  متفاوت  معاني  ايران  در  توسعه  متعدد  گفتماني  هاي 

پیدا مي را  استراتژي متعارضي  و  برنامه  اعمال،  متفاوت،  معاني  اين  و  ايجاد  كند  را  متفاوتي  هاي 

اجتماعي را تغییر تواند پیامدهاي اجتماعي را به دنبال داشته باشد و ساختارهاي  كند كه ميمي

 داده، تولید يا بازتولید نمايد. 

هايي به شكل  هاي متعدد در سطوح و لايهگفتمان ،ريزي ايرانگذاري و برنامهدر ساختار سیاست

هاي  آورند كه پركتیسگفتماني را به وجود ميهاي  گیرند و ژانرها و پركتیسواري قرار ميدايره

لايه بالاي و بیروني آن »فرا گفتمان انقلاب اسلامي« قرار دارد اند. در  اجتماعي آنها را شكل داده

توان از آن تحت عنوان گفتمان حاكمیتي نام برد. در لايه  كه متأثر از ايدئولوژي اسلامي است و مي

گفتمان آن   »گفتمان میاني  اصلاحات«،  »گفتمان  سازندگي«،  »گفتمان  ازجمله  گوناگوني  هاي 

هاي دولتي چندبعدي  گرايي« وجود دارد كه تحت عنوان گفتمانعتدالعدالت گرايي« و »گفتمان ا

اي در خصوص هاي پركتیس توسعهشوند. اما در لايه پايیني و دروني آن خرده گفتمانمحسوب مي

محور«، »گفتمان امنیت محور«، »گفتمان رشد اي ازجمله »گفتمان دولتعدالت فضايي منطقه

هاي مشاركت محور«، »گفتمان  جود دارد كه در تقابل با »گفتمانمحور« و »گفتمان توزيع محور« و

 (.   261: 1392گیرند )شريف پور و همكاران، فرايند محور« و »گفتمان توسعه محور« قرار مي
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 های گفتمانی : نظم 2نمودار 

 تبيين 
شرايط اجتماعي  پردازيم اينكه  در اين بخش به رابطه ديالكتیک ساختارهاي اجتماعي و گفتمان مي

اجتماعي  هاي  چگونه ساختارها  سازند و متقابلا گفتمانرا ميها  و تحولات در آن، چگونه گفتمان

 دهند.  مي را شكل

 ی اول و دوم و گفتمان سازندگی  برنامه

هاي ايدئولوژي سوسیالیسم صورت خاص از دهۀ چهل تحت تأثیر انديشه و آموزهجامعه ايران به 

كلي كه در دو دهۀ چهل و پنجاه، گفتمان سوسیالیستي، گفتمان مسلط و معارض  قرار گرفت؛ به ش

تعارض   نوع  يک  ايران  داخل  در  بعد  به  زمان  آن  از  و  بود.  ايران  جامعۀ  در  اسلامي  گفتمان  با 

كه دولت سوم و چهارم بعد از انقلاب با تأسي  طوري ايدئولوژيكي و تقابل گفتماني شكل گرفت. به

هاي شبه سوسیالیستي به خود گرفت. با پايان جنگ سرد و فروپاشي بلوک  يژگيو،از اين گفتمان

نهاد و به افول  به  ايران رو  لیبرالیستي شرق، تمايلات سوسیالیستي در جامعه  ايدئولوژي  تدريج، 
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ترتیب، اگر دولت موسوي مبتني بر ايدئولوژي شبه سوسیالیستي بود. دولت  اينجايگزين آن شد. به

رفسنج سوسیالیستي،  هاشمي  گفتمان  با  درتخاصم  لیبرالیستي  گفتمان  شدن  غالب  از  پس  اني 

گفتمان به در  نئولیبرالیستي  ايدئولوژي  بدين شكل  شد.  متمايل  نئولیبرالیستي  ايدئولوژي  سوي 

سازي دولت هاشمي نقش محوري داشت و از سوي ديگر عوامل و شرايط داخلي ازجمله رحلت  

ن و عراق، تغییر ساختار سیاسي ايران، خالي شدن خزانه دولت، امام خمیني، جنگ تحمیلي ايرا

هزينهخرابي و  شكلها  و  نفت  صادرات  افزايش  جنگ،  از  بعد  شهري هاي  متوسطه  طبقه  گیري 

شكلزمینه  استراتژي ساز  برمبناي  اقتصادي«  »توسعه  مركزي  دال  با  سازندگي  گفتمان  گیري 

را   صادرات  سازي  حداكثر  و  واردات  جهاني  جايگزيني  ايدئولوژي  حاكمیت  ساخت.  فراهم 

بازسازي   و  سازندگي  جهت  واداشت  را  هاشمي  دولت  ايران،  داخلي  شرايط  و  نئولیبرالیستي 

هاي بعد از جنگ و توسعه اقتصادي، استراتژي تعديل ساختاري پیشنهادي از سوي مؤسسات خرابي

ي  سالههاي پنجكه عملاً برنامهري طوالملل پول را بپذيرد بهالمللي بانک جهاني و صندوق بینبین

توسعه دولت هاشمي تحت تأثیر سیاست تعديل ساختاري قرار گرفتند. هاشمي رفسنجاني سیاست  

تعديل را حالت میانه و اعتدالي دو سیاست و نگرش افراطي راست و چپ سنتي در ايران پس از 

شدت تأكید داشت و ديگري به  دانست كه يكي بر توزيع كوپني و دولتي كردن حداكثريانقلاب مي

شده مبتني بر  سازي بود. در بعد سیاسي يک سیاست داخلي و خارجي تعديلطرفدار خصوصي 

نیز دنبال ميتنش را  بر تنشزدايي  با ساير  كرد. در سیاست تعديل علاوه  روابط حسنه  زدايي و 

جارت جهاني، حذف  سازي، آزادي اقتصادي، پیوستن به تكشورها، در حوزه اقتصادي بر خصوصي 

كرد.  نرخي كردن ارز .... تأكید ميسازي دولت و تکهاي كوپني و افزايش مالیات، كوچکسیاست

ويژه با اروپا و كشورهاي منطقه به دولت هاشمي  زدايي با جهان خارج و بهبود روابط بهآغاز تنش

يط داخلي و خارجي حاكم  پیش برد. با توجه به اين شراهاي خود را بهكمک كرد تا بتواند سیاست

با توسعه  بودند كه  باور  اين  بر  نبود چون  اول گفتمان سازندگي  اولويت  ايران، عدالت  بر جامعه 

مي فراهم  جامعه  در  آزادي  و  عدالت  تحقق  براي  بستر  گفتمان  اقتصادي  تحلیل  اساس  بر  شود. 

شد محور« در درون  گیري »خرده گفتمان رهاي اول و دوم توسعه همین عوامل باعث شكلبرنامه

اي و نابرابري ناعادلانه غیرمنطقي بین مناطق مركزي گفتمان سازندگي گرديد و عدم تعادل منطقه 

بندي  واژگاني از جمله: سیاست هاي  و برخوردار نسبت به مناطق مرزي و محروم باعث مفصل 

منطقه منطقتعادل  فضايي  عدالت  مفهوم  حول  نهادي،  اصلاحات  و  تمركززدايي  شدند  هاي،  اي 

 (. 3)نمودار 
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 ای در گفتمان سازندگی بندی عدالت فضایی منطقه مفصل   :3نمودار 

 ی سوم و چهارم توسعه و گفتمان اصلاحات برنامه

افزايش تعداد دانشجويان و گسترش تدريجي مراكز آموزشي جهت تأمین نیروي انساني براي اجراي  

تحولات اجتماعي بود كه موجب تغییر دولت ايدئولوژيک ترين  سیاست تعديل ساختاري يكي از مهم

كه طبق آمار موجود تعداد دانشجويان  به دولت تكنوكراتیک هاشمي و دموكراتیک خاتمي شد؛چنان

هاي بعدي اين  رسیده بودند و در سال  1375در سال    580000به    1365در سال    160000از  

ش سطح تحصیلات، گسترش شهرنشیني، ساختار روند افزايشي هم تداوم پیدا كرد. درواقع افزاي

افزايش سرانه، گسترش بخش كشاورزي و جمعیت جوان، توسعه شاخص  ازجمله  اقتصادي  هاي 

اشتغال اقتصادي  صنعت و نفت و گاز و  اجتماعي و  تغییرات  بِطور كلي  بیكاري و  زايي و كاهش 

ولت هاشمي فراهم آورد و با  خواه را از زمان دزمینه تحرک اجتماعي و ظهور طبقه متوسط تحول 

توجهي شدت بیشتر در دولت خاتمي ادامه پیدا كرد. همین تحرک اجتماعي و توسعه اقتصادي و كم

به مسائل سیاسي، زمینه تشكیل احزاب و نهادهاي مدني و مشاركت اجتماعي را فراهم ساخت كه  

جوان و نخبگان بسترساز    طلبي برمدار عقلانیت و دموكراسي پارلماني در میان نسلبا شعار حق

 گیري گفتمان اصلاحات با دال مركزي »توسعه سیاسي« شد.شكل

گفتمان گونگي به درون گفتمان جديد    دولت اصلاحات دال خالي توسعه سیاسي را از حوزه 

هاي شناور  آورد و دال مركزي گفتمان عدالت گرايانه و توسعه مابانه دولت اصلاحات گرديد و دال

ها و آزادي مطبوعات و رسانه و آزادي بیان پیرامون كت، جامعه مدني، گفتگوي تمدنآزادي، مشار
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توسعه سیاسي نظام معنايي را به وجود آوردند كه گفتمان اصلاحات را هويت بخشیدند و گفتمان 

به سیاسي  توسعه  و  راندند  حاشیه  به  را  عدالت  سازندگي  گفتمان  و  مسدود  مركزي  دال  عنوان 

 ندي، هژمونیک و تثبیت شد. محورانه ي فراي

يكي از علل طرح عدالت اجتماعي از طرف دولت خاتمي شكاف طبقاتي و پیشرفت نامتوازن  

ساله در هاي توسعه پنجكارگیري استراتژي تعديل ساختاري بود كه نمود آن در برنامهناشي از به

دال »عدالت فضايي منطقه  بر مدلول خصوص   و  اي«  فقرزدايي  اجتماعيهاي همچون  ،  -عدالت 

وپرورش يافته ،تنظیم و اصلاح ساختار نیروي انساني آموزش ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعه

اي در  و اجراي سند ملي آمايش براي مناطق محروم و مرزي استوار گرديد. و عدالت فضايي منطقه 

در اين واژگان بازنمايي  هاي توسعه مناطق مرزي را  ها رمزگذاري شد و بدين شكل برنامهاين گزاره

 .اندبندي شده( مفصل4اي به شكل ذيل )نمودار كرد كه حول عدالت فضايي منطقه

 
 ای در گفتمان اصلاحات بندی عدالت فضایی منطقه : مفصل 4نمودار 

هاي مدني، جوامع  سو و تأكید بر مشاركتدر گفتمان اصلاحات با توجه به دولتي بودن از يک

و   به اقلیتمحلي  خصوصي  بخش  همچنین  و  دين  حركت هاي  از  نشان  توسعه،  بازيگران  عنوان 

به  اصلاحات  برنامهگفتمان  در  و  دارد  خوب  حكمراني  استراتژي  گیري  بكار  و  سوي  توسعه  هاي 

 هاي میاني دولتي تنها دولتي است كه داراي اين نوع استراتژي است. گفتمان
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 عدالت گرایی ی پنجم توسعه و گفتمان  برنامه

دولت اصلاحات باوجود رشد اقتصادي  و تلاش در راستاي عدالت اجتماعي اما در بعد اقتصادي  

در مناطق    1382درصد در سال    41به    1377درصد در سال   39باعث افزايش ضريب جیني از  

نابرابري ناعادلانه منطقه افزايش شكاف عمیق بین دهکشهري و تشديد  پايین اي و    هاي بالا و 

ايراني نسبت به  درصد روتمندترين خانواده  10 كه درآمدطوريجامعه گرديد؛ به درصد    10هاي 

  1383در سال    76/14رسید و نیز تورم    81-82برابر در سال    17به    13/ 9فقیرترين خانواده، از  

را طوركلي دولت اصلاحات در بعد اقتصادي نتوانست انتظارات جامعه  گیر جامعه ايران شد. بهدامن

هاي مدني و  پاسخگو باشد. در بعد سیاسي نیز باوجود ايجاد فضاي باز سیاسي و تقويت مشاركت

كرده و  كه در قشر تحصیلچنانگیري عدالت فرايندي، آننقش كلیدي گفتمان اصلاحات در شكل

مردم جامعه را جذب كند.    جامعه دانشگاهي و طبقه متوسطه جامعه نفوذ كرده بود نتوانست توده

نژاد نیز با ساده سخن گفتن و ساده زيستن و ژست ساده داشتن درصدد جلب نظر توده احمدي 

مردم و طبقات پايین جامعه برآمد و باعث شد مردم طبقه پايین و محرومان جامعه او را از خود 

هاي  بدانند و او را بر رقیبانش ترجیح دهند. همچنین تضعیف جامعه مدني با محدوديت فعالیت

اجتماعي از طرف ساختار قدرت و تشت آرا و افتراق بین جريان    –اتي و تشكل سیاسي  مطبوع 

سو و تجديد سازمان و همگرايي اصولگرايان از سوي ديگر منجر به حاشیه راني اصلاحات از يک 

با برجسته  گیري سازي آن زمینه شكلسازي دال عدالت و اسطورهگفتمان اصلاحات گرديد كه 

  1384نژاد از سال را فراهم ساخت بدين شكل با روي كار آمدن دولت احمدي گفتمان عدالت گرا

قراري و افول شد و هژمونیک خود را از دست داد و گفتمان  مرور گفتمان اصلاحات دچار بيبه

عدالت گرايي با دال مركزي عدالت شكل گرفت و عناصر ديگري از مهرورزي، توسعه و پیشرفت و  

براي   رفاه  مفصلخدمتگزاري،  »عدالت«  مركزي  دال  پیرامون  و...  با  عموم  و  شدند  بندي 

ساختارشكني و غیريت سازي گفتمان سازندگي و اصلاحات به گفتمان مسلط تبديل گرديد. اين  

ها«،  هاي »مسكن مهر«، »سهام عدالت«، »هدفمندي يارانههاي عدالت را در طرح گفتمان مدلول

پیراموني مناطق  و  فرودستان  از  و  »حمايت  پوپولیستي  رويكردهاي  از  تلفیقي  كه  يافت   »

توسعه پنجم متأثر از اين گفتمان مسلط و در چارچوب آن تدوين  هاي  نئولیبرالیستي بود.  برنامه

منطقه فضايي  »عدالت  دال  برنامه  اين  در  كه  مدلولگرديد  با  پايدار  اي«  معیشت  ازجمله  هاي 

الگوي تو پايدار مرزنشینان،  امنیت  برگزارهسعه مرزنشینان،  ايراني اسلامي، مبتني  خاصي  هاي  ي 

اي و استفاده از بندي گرديده است و اين تنها گفتماني بود كه با رويكرد توسعهبازنمايي و صورت 

هاي محلي به توسعه مناطق مرزي توجه كرده است و با گفتماني متفاوت از گفتمان غالب  ظرفیت
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ژه مرز را با معیشت پايدار مرزنشینان، تعاوني مرزنشینان، امنیت محور به مناطق مرزي نگاه كرد و وا

اولويت صنايع مرزي و استفاده از منابع طبیعي و گردشگري مناطق مرزي را در نظام گفتماني خود  

 (.5بندي نمود )نمودار مفصل

 
 ای در گفتمان عدالت گرا بندی عدالت فضایی منطقه : مفصل 5نمودار 

 گرایی گفتمان اعتدالی ششم توسعه و  برنامه

هاي اوايل انقلاب درصدد احیاي گفتمان انقلاب اسلامي برآمد  نژاد با برگشت به آرماندولت احمدي

هايي ازجمله تخصیص اعتبارات براي مناطق پیراموني در راستاي عدالت  و با اتخاذ سیاست و برنامه

هاي مناسبي  نفتي رو به رشد، گام  بر درآمدهاياي با تكیهاجتماعي و كاهش شكاف طبقاتي و منطقه

كردگان و روشنفكران  برداشت اما آن طوري كه در بین توده مردم نفوذ كرده بود نتوانست تحصیل 

گرفت و همچنین هايش موردانتقاد قرار ميجامعه را همسو و متقاعد سازد و همواره ديدگاه و برنامه

ها،  ها، معترضین در كمپین، معلمین در تحصنبا برخورد امنیتي با نهادهاي مدني و فعالان سیاسي

مركز دفاع از حقوق بشر و انحلال برخي احزاب ازجمله حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب،  

افزايش  گیري جامعه تودهسیاسي و شكل  نگاران، فضاي بستهتعطیلي انجمن روزنامه اي منفعل، 

اي به دامنه  نارضايتيتنش با غرب و كشورهاي منطقه  و...  انتقادها و تشديد  ها در بین طبقه ن 

كه زمینه را براي طرد گفتمان عدالت گرا فراهم طوري به؛  نژاد افزودمتوسط نسبت به دولت احمدي

حسن روحاني به قدرت رسید و با به قدرت رسیدن حسن  1392ساخت. تا جايي كه در انتخابات 

گفتمان اسلامي، گفتمان جديدي با واسازي و    گیري دولت يازدهم در چارچوب فراروحاني و شكل
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روي شكل گرفت گرايي با دال مركزي اعتدال و میانهطرد گفتمان عدالت گرايي تحت عنوان اعتدال 

زدايي و تعامل سازنده با جهان و تعامل مثبت كه عناصر ديگري از جمله دوري از بنیادگرايي، تنش

تغیبا همه گروه داخلي، دولت حداقلي،  و  هاي  واگذاري مديريت محلي  اقوام،  به  امنیتي  نگاه  یر 

اسلامي، قدرت ملي مبتني بر ثروت ملي.... حول دال    -اي  به خودشان، الگوي توسعه ايرانيمنطقه 

بندي شدند و يک نظام معنايي را شكل دادند كه دال شناور عدالت فضايي  مركزي اعتدال مفصل

توسعه ششم متأثر از اين گفتمان مسلط و در  ردند. برنامهاي را در اين نظام معنايي تعريف كمنطقه 

هايي ازجمله  اي« با مدلولچارچوب آن تدوين گرديد كه در اين برنامه دال »عدالت فضايي منطقه 

مناطق مرزي، ضريب جیني) پژوهش  و  توسعه مطالعه  اعتبارات جهت  امنیت  34تخصیص  و   )./.

    (.         6بندي گرديده است )نمودار بازنمايي و صورت پايدار مناطق مرزي، مبتني برگزارهاي خاصي 

                            

 
 گرا ای در گفتمان اعتدال بندی عدالت فضایی منطقه : مفصل 6نمودار 

 

 گيری  بحث و نتيجه

  از منظر تحلیل گفتمان انتقادي ساختارهاي سیاسي، اقتصادي،  اجتماعي و فرهنگي در هر دوره

شود. در ايران ابتدا فراگفتمان انقلاب گیرد و بازتولید ميهاي گفتماني، شكل ميتاريخي درون نظم

و ساير  هاي  خود را بنا نهاد  اسلامي، ساختارهاي قدرت و سیاست اصلي متناسب با اصول و ارزش

بندي خود را شكل دهند.  توانند نظام معنايي و مفصلها در چارچوب اصول فرا گفتمان، ميگفتمان

گفتمان و  گفتمان  فرا  اين  گفتماندرون  خرده  دولتي،  متغیر  برنامههاي  در  توسعههايي  اي هاي 
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توسعه ايران  هاياند كه در تقابل با همديگر و گاهي مكمل يكديگر هستند. پس برنامهگرفته شكل

 هاي متغییر میاني دولتي است.  بعد از انقلاب تحت تأثیر يک فرا گفتمان ثابت حكومتي و گفتمان

ساله    5هاي توسعه  هاي ايران در مناطق مرزي قرار دارند اما در برنامهباوجوداينكه نصف استان 

پنجم توسعه كه به  ي  از برنامه  204بعد از انقلاب در خصوص توسعه مناطق مرزي به جزء ماده  

  پردازد، ماده و تبصرههاي صنعتي مرزي ميگذاري و معیشت پايدار مرزنشینان و شهرکسرمايه

ي »مرز« ديگري در خصوص توسعه مناطق مرزي وجود ندارد. بر اساس تحلیل ساختار متن، واژه

رز و امنیت« بیشتر صورت دوگانه »مجاي دوگانه »مرز و توسعه« به ساله توسعه به  5هاي  در برنامه

 كند.  خودنمايي مي

منطقه  نابرابري  اين  اينكه  به  توجه  منطقه با  درون  عوامل  در  ريشه  عوامل اي  ازجمله  اي 

جغرافیايي و محیطي، عوامل فرهنگي، فردي و شخصیتي ندارد، هرچند اثرگذاري اين عوامل در 

هاي مرزي اين عوامل دروني  اننیافتگي بر كسي پوشیده نیست، اما در مورد استتوسعه يا توسعه 

ها و فرايند  گذارياي ازجمله سیاستاند بلكه عوامل برون منطقهنیستند كه مسئله آفريني كرده

هاي نوسازي نقش  تر نموده است. هرچند رويكرد نظريه ها را عمیقها است كه شكافاجرايي آن 

چرخ آن  كنار  در  بايد  اما  دارد  مرزي  مناطق  توسعه  براي  بهمحوري  و  گفتماني  آن ش  تبع 

اي مكمل آن باشد و براي رهايي از محرومیت مناطق ريزي توسعه منطقه گذاري و برنامهسیاست

مرزي بر اساس رويكرد پساساختارگراياني چون دريدا، اول لازم است ساختارشكني بین ساختار  

»مركز   ساختاري  الگوي  اين  و  بیفتد  اتفاق  مركز  و  واسازي    –مرز  روابط پیرامون«  اساس  بر  و 

 مركز« از نو بازسازي گردد.  –ساختاري معكوس »پیرامون 

فضاي مرز به قول لوفور توسط قدرت، بازنمايي فضايي شده است و عاري از هر نوع توجه به  

كند  مسائل فرهنگي، ارزشي، طبیعي و تجربه زيسته است كه قدرت با زور نظم فضايي ايجاد مي

فضايي، فضاي بازنمايي ضروري است كه بافرهنگ و شرايط اجتماعي و  كه در مقابل اين بازنمايي  

با    تجربه  و قدرت  بین گفتمان  ديالكتیک  رابطه  بنابراين  دارد.  پیوند  مرزي  مناطق  زيسته مردم 

رابطه  بلكه يک  است  نگرفته  اجتماعي شكل  و  ي يکساختار فضايي  فوكو  افكار  بر  مبتني  سويه 

ي ه عدالت فضايي اتفاق افتاده است و تاكنون فضاي نابرابري ناعادلانهلاكلاو و موف در ايران در حوز

مرزهاي ايران نتوانسته است آن رابطه ديالكتیک را برقرار و در راستاي عدالت اجتماعي فضايي به  

ها جهت دهد. چون فاعلان نهادي گفتمان ساز مركز نشین با توسل به قدرت به  گذاري سیاست
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اي منطبق با الگوي  هاي توسعهريزي هاي اجتماعي و برنامهآن اتخاذ سیاست  تبعگفتمان سازي و به

 كنند.     پیرامون فضا را بیشتر دوقطبي مي -مركز

يكي ديگر از عوامل تأثیرگذار در دستیابي به نهادهاي قدرت عامل قومیت و مذهب مرزنشینان 

هاي سیاسي در ساختار قدرت  نقشاست كه در كنار عامل مرزبودگي، مانع دستیابي مرزنشینان به  

قومیت نابرابري منطقه  و تشديدكننده ايران اكثراً  از  اي است. چون در مناطق مرزي  هاي متعدد 

بندي اند كه اكثراً اقلیت مذهبي هم هستند و بر اساس صورتكرد، عرب،  و تركمن و... قرارگرفته

ايران    –ايدئولوژيک   در  قدرت،  ساختار  در  غالب  كنشگري  نميگفتماني  ساختار  اين  در  توانند 

پركتیس در  بتوانند  مرزنشیني  فضامند  ذهنیت  آن  با  تا  باشند  داشته  گفتماني  هاي  چنداني 

گفتماني قدرت ساز نهادي در ايران و ايجاد    –بندي ايدئولوژي  آفريني كنند. با تغییر در صورتنقش

هاي سیاسي كلیدي  ق مرزي به نقشيک نظم گفتماني جديد كه بستر را براي دستیابي مردم مناط

عدالتي اجتماعي فضايي ايجاد كرد.  توان زمینه را براي رهايي از بيگفتمان ساز فراهم نمايد مي

اي، همیشه به تغییر وضعیت موجود و هاي توسعههاي متعدد در ايران با تأكید بر برنامهگفتمان

هاي مسلط در راستاي اقناع  اين ظاهر گفتماناند اما  كردهشكافتن ساختار اجتماعي نابرابر اشاره

كه افكار عمومي و اقشار پايین جامعه و مشروعیت بخشي به عملكردهاي خود بوده است درصورتي

ها در راستاي شكستن هايي از پیامدهاي اين گفتمان در بعد عملیاتي و اجرايي آندر جامعه نشانه

  ها اين است كه در متن برنامهتوجه در اين گفتمانابلق   ساختار اجتماعي نابرابر نمايان نیست. نكته

شود بیشتر بعد اقتصادي آن مطرح است كه در صورت توسعه وقتي از تعادل و توازن صحبت مي

كه ها در جامعه فقط عدالت توزيعي و پسیني به وجود خواهد آمددرصورتياجرايي كردن و تحقق آن

برنامه توسعهدر  توجه  هاي  ايران،   اجتماعي  اي  توسعه  و  به دال سیاسي  سیاسي شده    –اندكي 

صورت مستقیم و غیرمستقیم در  است.درواقع رويكرد عدالت فرايندگرا و پیشیني كه تأثیر آن به

كه بدون  ها مغفول مانده است؛درصورتيتغییر ساختار اجتماعي نابرابر مبرهن است؛در اين برنامه

 اي و توسعه مناطق مرزي غیرممكن است.منطقه عدالت فرايندي امكان تحقق عدالت فضايي 
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